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اشاره
محمدتقى فخريان سال ها با آموزش و پرورش عجين بوده است. 
از زمانى كه در نيشابور مسئوليت امور تربيتى را پذيرفت تا زمانى كه 
در اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانش آموزان رياست را به عهده گرفت 
با نگرش هاى ناب اسـلامى در حوزة تعليم و تربيت گام برداشـت، به 
سازمان ملى جوانان پيوست و مديركل آن جا شد. در اين سازمان نيز 
تحول آفرين بود امّا روح بى قرارش او را آرام نكرد. مديركل امور تربيتى 
وزارتخانه شد و باز هم توان او در تربيت اجتماعى دانش آموزان و علم 
و آگاهى او در حوزة روان شناسى و تعليم و تربيت به يارى اش شتافت. 
مشهدالرضا(ع) او را فرا مى خواند. مسئوليت آموزش و پرورش استان 
خراسـان رضوى را به عهده گرفت. ما نيز به ديدار دوست قديمى خود 
رفتيم تا به او تبريك گوييم از فرصت بهره جسـتيم و گفت وگويى را 
با او به انجام رسـانديم. زمانش بسيار كوتاه بود. امّا در همين كوتاهى 
زمان ذهن و روحش را به كار گرفتيم، حاصل همين اسـت كه مشاهده 

مى كنيد:

 جناب فخريان، شما در حوزة علوم اجتماعى نسبت آموزش 
و تربيـت را در تحقـق عدالت اقتصـادى و اجتماعى چگونه 

مى بينيد؟
ــت.   زيربناى هر تحول و هر اتفاق فرهنگى، آموزش و پرورش اس
مسلماً هر آموزه اى كه قرار باشد منتقل و درونى شود، بهترين بستر 
براى آن آموزش و پرورش است. چنانچه، در واحدهاى درسى مفاهيم 
ــد و در دوره هاى ابتدايى و  ــتى انتقال پيدا  كنن اجتماعى ما به درس
ــوند. رابطة مستقيم بين  ــبى تأليف ش راهنمايى كتابها به طور مناس

آموزش و پرورش و مسائل اجتماعى حتماً ديده مى شود تا دانش آموز 
كه از جمع كوچك خانواده به جمع بزرگ ترى در مدرسه حضور پيدا 
ــود، هم عدالت خواهى  مى كند، ارزش هاى متعالى در او درونى مى ش
در او رشد مى كند و هم جامعه پذير مى شود و تابع مقررات اجتماعى 
عادلانه مى شود. آن گاه اگر دانش آموز در مسير اين مقررات اجتماعى 
بيش تر   شود، به خود شكوفايى و كمالات انسانى از جمله خداجويى و 

عدالت خواهى و اعتدال در زندگى متخلق مى شود.
ولى اين كه آموزش و پرورش چند درصد در اجتماع، در ساحت 
تربيت اقتصادى و در تحكيم نظام فرهنگى اسلامى موفق بوده است، 
من عرض مى كنم كه تلاش همكاران محترم در تدوين كتب درسى و 
معلمان و سياست گزاران همه تأثيرگذار بوده و در اين حركت توانسته 
ــت اثر خود را بگذارد، اما ما چون از مبانى غيربومى هم استفاده  اس
كرده ايم، تعارضاتى در مسير داشته ايم كه ما را دچار سردرگمى كرده 
است. اگر آموزش و پرورش در فضاهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
بتواند از مبانى پاية اسلامى خودى خالصاً استفاده كند، به موفقيتهاى 

بيشترى دست پيدا خواهد كرد.
 در شكوفاسازى حس عدالت  اجتماعى و اقتصادى در رابطه 
با دانش آموزان چه قدر موفق بوده ايم؟ موفقيت داشـته ايم يا 

خير؟
ــته   ما معتقديم كه آموزش و پرورش بهترين  تداوم بخش شايس
بعد از خانواده كه مبدأ و نقطة عزيمت فرهنگ سازى است، مى باشد. 
ــود و يك زمان از  ــازى يك موقع از جنس دفاع مى ش اين فرهنگ س
ــاى اجتماعى و جهادى. آموزش و پرورش تاكنون در  جنس فعاليته
اين عرصه در بعضى از زمينه هاى تربيت اقتصادى؛ مانند شركتهاى 

گفت و گو
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گفت وگو با محمدتقى فخريان،
 مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوى

تعاونى دانش آموزى و تربيت اجتماعى در تشكيل تشكل هاى مختلف 
دانش آموزى همچون بسيج و انجمن اسلامى و... تجارب ارزشمندى 
ــتى رهبرى كنيم و از ظرفيت اين خرده نظام ها  دارد. اگر ما به درس
ــتفاده كنيم، در تربيت بچه ها بسيار مؤثر خواهد بود. چه عيبى  اس
ــب كند و براى خود كنار بگذارد و  دارد كه دانش آموز درامدى كس
از درامدش براى تأمين هزينه هاى رفاهى و تحصيلى خود استفاده 
كند. در حوزه هاى اجتماعى هم به همين شكل تمرين نقش پذيرى 
و مسئوليت پذيرى است. بعضى از مبانى درسىِ كتابها خيلى پذيرفته 
شده اند، اما در عرصة اجتماعى و كارگاه عملى، ما ضعيف بوده ايم. به 
ــد بايد در كنار كتب درسى كه داريم، زمينه هايى مانند  نظر مى رس
فوق برنامه را فراهم كنيم كه دانش آموز در عرصة ميدانى وارد شود. 
در ايجاد اين فضا آموزش و پرورش چندان توفيق نداشته است. در 
عرصة تربيت  اجتماعى و اقتصادى و علمى ما اندكى موفق بوده ايم، 
ولى هنوز كار اصلى انجام نشده است. اگرچه نخبگانى تربيت شده اند.
 مربيـان و كتب درسـى ما موفق نبوده انـد. اين رفتارهاى 
دانش آمـوزان، از بيرون و از حوزة آمـوزش و پرورش به آنها 

القا شده است.
ــله  ــى فقط انتقال دهندة يك سلس ــز و كتب درس ــن عزي  معلمي
ــوزة علوم اجتماعى و  ــات و صرفاً به صورت بحث و نظر در ح اطلاع
ــته ايم يك كارگاه و يك فضاى ميدانى  اقتصادى هستند، اما نتوانس
ــود،  ــت اقتصادى اجتماعى اعتدالى را كه دانش آموز وارد آن ش تربي
ايجاد كنيم. به كتب درسى از جنبة نظرى خوب پرداخته اند،  اما از 

نظر عملى در جامعه كمتر توفيق داشته ايم.
 به طور كلى تعريف شما از عدالت اجتماعى و اقتصادى چيست؟

 كلمة عدالت به معناى واقعى خودش، يعنى هر چيزى در جاى خود 
قرار بگيرد و هر ذى حقى به حقوقش برسد و هر استعدادى شكوفا شود 
و به آنچه استحقاق دارد برسد. تعريفى كه ما امروز از عدالت اجتماعى 
مى كنيم، اين است كه در فضاى عمومى هر شهر و هر مجموعه اى، اگر 
مى خواهيم خدماتى را در حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى و... ارائه كنيم 
بدانيم كه در يك شكل مناسب خود انجام دهيم. ما خدمات آموزشى 
را كه امروز در دورترين  نقطة كشور ارائه مى شود، براساس استعدادها 
و استحقاق هاى هم وطنان مان هنوز كاملاً فراهم نكرده ايم. يا در خدمات 
رفاهى تسهيلاتى كه به سلامت روان و بدن مربوط مى شود مثل ورزش 
و تربيت بدنى هم، اگر به درستى توزيع كرده باشيم، مى توانيم بگوييم كه 
اين مصداقى از عدالت اجتماعى است. عدالت اقتصادى برمى گردد به 
سياست گذارى كلان كشور در اين عرصه و تربيت كارگزاران و مجريان 
صالح و متخصص توسط نهادهاى تربيتى و آموزشى از قبيل مدارس و 
دانشگاه ها و حتى خانواده ها. ما در ميانة راه هستيم در اين ترديد نداريم 
ــول االله(ص) و عدالت  ــلامى ما كه برگرفته از حكومت رس كه نظام اس
ــته ترين نظام براى تحقق عدالت در عرصه هاى  ــت شايس علوى(ع) اس
مختلف است. ولايت فقيه هنرش اين بوده كه يك جامعه اى را از يك 
نظام طاغوتى كه همه روابطش ظالمانه بوده تحويل گرفته و به تدريج 
با گسستن آن زنجيرهاى ظالمانه از فكر و ذهن و رفتار اجتماعى مردم 
ــتقلال، اتكاء به  ــتضعف، امروز آن ها را به مراتب عالى اس مظلوم و مس
خود، خودباورى، استثمارستيزى و تعالى معنوى رسانده است و ما هنوز 
خيلى بايد كار كنيم فرهنگ به تعبير حضرت امام (قدس سره) سيصد 

سال طول مى كشد تا تصحيح، اصلاح و متعالى بشود.


